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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
تتمه بحث روایی در تذکر نسیان قرائت یا تسبیحات بعد از رکوع
بحث در حکم کسی بود که بعد از رکوع یادش بیاید که قرائت یا تسبیحات اربعه را فراموش کرده.

ما عرض کردیم مقتضای قاعده صحت نمازش هست و نیاز به تدارک ندارد. سه روایت هم مطرح کردیم امروز روایت چهارم را مطرح می‌‌کنیم موثقه سماعه:‌ سألته عن الرجل یقوم فی الصلاة‌ فینسی فاتحةالکتاب فلیقل استعیذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله هو السمیع العلیم ثم لیقرأها مادام لم یرکع فانه لاصلاة له حتی یقرأ بها فی جهر او اخفات فانه اذا رکع اجزأه ان‌شاءالله. استدلال شده به این روایت بر این‌که بعد از رکوع اگر ملتفت بشود به نسیان قرائت اعتناء نمی‌کند و نمازش را ادامه می‌‌دهد.

آقای سیستانی فرمودند قبول است ولی شامل نسیان تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نمی‌شود.

اگر این مقدار اشکال باشد جواب دیروز ما می‌آید که عرف الغاء خصوصیت می‌‌کند، نسیان قرائت در رکعت اول و دوم مشکل ایجاد نکند ولی نسیان تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم مشکل ایجاد کند این خلاف مرتکز عرف متشرعی هست.
و لکن اشکال در دلالت این روایت چیز دیگری است. و آن این است: فانه اذا رکع، فرض را عوض می‌‌کند؟ یعنی فانه اذا رکع اجزأه می‌‌خواهد فرض و اما اذا تذکر نسیان القراءة بعد ان رکع اجزأه را بگوید؟ یا همین فرض را که قبل از رکوع متذکر شد امام می‌‌فرماید که قرائت را تدارک کند لیقرأها فانه لاصلاة له حتی یقرأها فی جهر او اخفات، بعد که به رکوع برود مجزی است چون بعد از این‌که ملتفت شد به نسیانش آن را تدارک کرد.

اگر این اشکال را مطرح بکنید و فانه اذا رکع اجزأه را حمل نکنیم بر این‌که فرض تذکر نسیان سوره را بعد الرکوع می‌‌خواهد مطرح کند، بگوییم نه، این مربوط به همان فرض اول است، تذکر نسیان سوره حمد قبل از رکوع، می‌‌گوییم این اشکال ندارد و لکن عبارت که می‌‌گفت ثم لیقرأها مادام لم یرکع مفاد عرفیش این است که این حکم مربوط به ما قبل رکوع است. فلیقل استعیذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله هو السمیع العلیم ثم لیقرأها مادام لم یرکع، برای چی فرمود مادام لم یرکع؟ 
[سؤال: ... جواب:] این‌که واضح است که قرائت فاتحةالکتاب محلش قبل از رکوع است، اگر نمی‌خواهد بگوید که مادامی که شکش قبل از رکوع است ثم لیقرأها، ثم لیقرأها مادام لم یرکع یعنی مادامی که تذکر نسیان قرائت قبل از رکوع است وظیفه‌اش تدارک قرائت است. اگر یک قولی بود که می‌‌گفتند قبل از رکوع هم متذکر بشوی که قرائت را فراموش کردی برو به رکوع رکعت دوم دو بار قرائت بکن آن وقت می‌‌گفتیم این روایت می‌‌خواهد ابطال کند این قول را. آخه احتمال عرفی نبود کسی قبل از رکوع یادش بیاید که قرائت را فراموش کرده است مثلا در حال قنوت یا هنگامی که گفت الله اکبر برود به رکوع یادش آمد که قرائت سوره حمد را فراموش کرده است، همه می‌‌گفتند که قرائت را تدارک کند کسی نمی‌گفت برود به رکوع قرائت را در رکعت دیگر تدارک کند، وقتی امام فرمود یقول استعیذ بالله من الشیطان الرجیم ثم لیقرأها، کافی بود دیگر، ‌این مادام لم یرکع بعید نیست عرفا به این معنا باشد که تا مادامی که شکش یعنی تذکرش نسبت به نسیان قرائت قبل از رکوع است وظیفه‌اش همین است که ما گفتیم.

و لذا استدلال به این روایت بعید نیست هر چند این اشکالی که عرض کردیم باید به آن توجه بشود. و لکن المهم این‌که مقتضای قاعده هم همین بود که بعد از رکوع اگر متذکر بشود نسیان قرائت را، خود حدیث لاتعاد الصلاة و السنة لاتنقض الفریضة کافی است برای تصحیح این نماز.

[سؤال: ... جواب:] ثم لیقرأها مادام لم یرکع، می‌‌خواهد بگوید قبل از رکوع تدارک کنی، بعدش هم فانه اذا رکع اجزأه ان‌شاءالله، اگر تدارک کردی و رکوع رفتی آن وقت مجزی است، اگر بدون تدارک رکوع بروی مجزی نیست، اگر احتمال بدهیم روایت این را می‌‌خواهد بگوید اشکال شما وارد است. ... می‌‌خواهد بگوید اگر تدارک نکنی بروی به رکوع مجزی نیست. ... یعنی اذا رکع قبل تدارک القراءة لایجزءه. این اشکال ندارد. مهم این است که مقتضای قاعده مخصوصا بناء‌ بر نظر ما که زیاده در رکوع و لو سهوا مبطل نماز می‌‌دانیم بر خلاف آقای سیستانی معتقدیم که مقتضای قاعده بعد از دخول در رکوع اعاده نماز بود. چون تدارک قرائت مستلزم زیاده رکوع می‌‌شد و لذا به خود حدیث لاتعاد الصلاة الا من خمس می‌‌توانیم تمسک کنیم.

و این‌که آقای بروجردی فرمودند که این حدیث لاتعاد موانع را شامل نمی‌شود فقط ناظر است به اجزاء و شرائط، ما وجهی برای آن نفهمیدیم. به لحاظ نسیان قرائت که اجزاء است، من این را عرض نمی‌خواهم بکنم، این‌که آقای بروجردی هم تمسک می‌‌کند، ‌اما به این لحاظ که زیاده در غیر ارکان مبطل نیست در ارکان مبطل است، ما از حدیث لاتعاد هم استفاده می‌‌کنیم نقیصه اجزاء و شرائط در غیر ارکان مبطل نیست، در ارکان مبطل است، و هم بر خلاف آقای بروجردی استفاده می‌‌کنیم زیاده در غیر ارکان و موانع غیر رکنیه مبطل نیست ولی زیاده در ارکان و موانع رکنیه و لو سهوا مبطل است، چون این را استفاده می‌‌کنیم و لذا می‌‌گوییم حدیث لاتعاد می‌‌گوید اگر رکوع را زیاد کنی نمازت باطل می‌‌شود و لو سهوا زیاد کنی و مغتفر نیست زیاده در رکوع و لو سهوا، لامحاله من که نسیان کردم قرائت را رفتم به رکوع اگر بخواهم تدارک کنم قرائت را مستلزم زیاده رکوع است و حدیث لاتعاد می‌‌گوید زیاده در رکوع مبطل است. چرا؟ برای این‌که عموم نهی از زیاده که محکّم است حدیث لاتعاد هم می‌‌گوید زیاده و نقیصه در ارکان مشمول حدیث لاتعاد نیست پس بخواهید تدارک کنید قرائت را مستلزم این است که یک بار دیگر رکوع کنی و این موجب زیاده در ارکان می‌‌شود و این مبطل نماز است پس لامحالة برای این‌که نمازت را اعاده نکنی یک راه بیشتر نیست و آن این است که غمض عین کنی از این‌که قرائت را فراموش کردی و نماز را ادامه بدهی. و لذا حدیث لاتعاد تصحیح می‌‌کند این نماز را در فرض نسیان قرائت.
[سؤال: ... جواب:] شیخ طوسی اسنادش به حسین بن سعید ضعیف است؟ هذا مما لم یقل به اُحُد!!
مسأله 10: شک در قرائت بعد از هوی للرکوع

مسأله 10: لو شک فی قراءتهما بعد الهوی للرکوع لم یعتن و ان کان قبل الوصول الی حده. اگر شک کند در قرائت سوره حمد در رکعت اول و دوم یا تسبیحات در رکعت سوم یا چهارم، قبل از هوی الی الرکوع ظاهرش این است که اعتناء کند، بعد از هوی الی الرکوع اعتناء نمی‌کند و لو هنوز به حد شرعی رکوع یا حد عرفی رکوع نرسیده است. و همین‌طور است اگر بگوید استغفر الله ربی و اتوب الیه در رکعت سوم و چهارم چون داخل در جزء مستحب شده و دخول در جزء مستحب مثل دخول در قنوت به نظر صاحب عروه مجرای قاعده تجاوز است اگر شک کند در جزء سابق بر این جزء مستحب.
مناقشات در کلام صاحب عروه

این‌جا مطالبی هست که عرض می‌‌کنیم:

مطلب اول: جناب صاحب عروه! طبق مبنای شما مناسب بود بگویید که بعد الهوی للرکوع أو بعد تکبیرة الرکوع. تکبیرةالرکوع هم مستحب است، گفت الله اکبر هوی نکرده است به رکوع اما تکبیرةالرکوع گفت، این جزء مستحب است بعد از قرائت و بعد از تسبیحات اربعه.

[سؤال: ... جواب:] و الله اکبر که نگفت، گفت الله اکبر، ‌به عنوان تکبیرةالرکوع هم گفت شک کرد در این‌که تسبیحات اربعه را گفته یا نه، خب صاحب عروه باید قاعده تجاوز جاری کند.

مطلب دوم این است که صاحب عروه این فرمایشش مبتنی بر این است که هم قاعده تجاوز در دخول در مقدمه جزء لاحق جاری است هم در دخول جزء مستحب، اما این مورد اختلاف است. برخی با صاحب عروه موافق هستند، مثل آقای سیستانی، آقای سیستانی می‌‌گویند: اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره یا کل شیء جاوزه و قد دخل فی غیره یعنی از محل مشکوک تجاوز کنی و داخل بشوی در چیزی که لاینبغی الدخول فیه قبل الاتیان بالمشکوک، نه لاینبغی شرعا بلکه لاینبغی عرفا. هوی الی الرکوع مقدمه رکوع است، کسی که هنوز تسبیحات اربعه نگفته لاینبغی ان یدخل فی مقدمة الرکوع، کما لاینبغی ان یدخول فی الجزء المستحب اللاحق مثل تکبیرةالرکوع.

اما بزرگانی هم هستند مثل آقای خوئی، ‌امام، که برخی از کوچک‌ها هم موافقند با این بزرگان مثل ما، می‌‌گویند: نه، معیار قاعده تجاوز این است که از محل مقرر شرعی آن مشکوک تجاوز کنی. چرا؟ برای این‌که اذا خرجت من شیء استعمال حقیقی نیست، استعمال مجازی است. شما یک وقت نماز می‌‌خوانید بعد از نماز شک می‌‌کنید در این‌که این نماز صحیح بود یا نه، عرفا می‌‌گویند خرجت من الصلاة، اما یک وقت اصل اتیان به آن فعل مشکوک است، چه جور صدق می‌‌کند خرجت منه؟ اصلا من شک دارم در تسبیحات اربعه گفتنم، گفتم یا نگفتم، شک دارم، خرجتُ من التسبیحات الاربعة؟ این خروج مجازی است، خروج عنایی است. نکته مجاز و عنایت روشن نیست، نکته مجاز و عنایت شاید خروج از محل مقرر شرعی مشکوک باشد، محل مقرر شرعی تسبیحات اربعه قبل از رکوع است نه قبل از هوی الی الرکوع، نه قبل از تکبیرةالرکوع. آیا شرط شرعی تسبیحات اربعه این است که بعد از آن تکبیرةالرکوع بگوییم؟ ‌نخیر، اصلا من نمی‌خواهم تکبیرةالرکوع بگویم، قحط است؟ شرط شرعی تکبیرةالرکوع این است که بعد از تسبیحات اربعه باشد، از محل شرعی تسبیحات اربعه نگذشتیم، یعنی بعد از تکبیرةالرکوع هم اگر تسبیحات بگوییم تدارک نکنیم تکبیرةالرکوع را مشکلی نداریم، این جزء مستحب است.

مثل این است که شما مشغول تقبیل یک خانمی باشید، بعد شک کنید که آیا عقد خواندید بر آن یا نه، بگویید اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره محل شرعی تقبیل بعد از عقد است. آقا! این حرف‌ها چیست، محل شرعی عقد باید ببینی کجاست؟ محل شرعی عقد ازدواج این نیست که یلحقه التقبیل، نه، عقد ازدواج صحیح است یلحقه التقبیل او لایحقه التقبیل، بله جواز تقبیلش این شرط را دارد. خروج از شیء قدرمتیقن یعنی خروج از محل شرعی شیء، محل شرعی شیء آنی است که خدا مقرر کرده این شیء کجا باشد، خدا مقرر کرده تسبیحات اربعه قبل از رکوع باشد؛ خدا شرط نکرده تسبیحات اربعه قبل از تکبیرةالرکوع باشد. یعنی بعد از تسبیحات اربعه باید تکبیرةالرکوع بگویم؟ نه، آن محل شرعی تکبیرةالرکوع است که بعد از تسبیحات اربعه است، ‌من از محل شرعی تسبیحات اربعه نگذشتم.
[سؤال: ... جواب:] بعد از سلام دوم (که مستحب ست) شک می‌‌کند در تشهد، بله قاعده تجاوز جاری است چون محل شرعی هر سابقی این است که بعدش آن جزء واجب لاحق بیاید و بالعکس. ... محل مقرر شرعی اولی را می‌‌گویم نه محل اتیان، محل اتیان را تدارک می‌‌کند حمد را می‌‌خواند بعد هم سوره را تکرار می‌‌کند. اتفاقا حمد و سوره بناء بر وجوب سوره حالا یا وجوب سوره کامله که مشهور می‌‌گویند یا وجوب و لو سوره ناقصه که آقای سیستانی فتوی می‌‌دهند اخیرا، شما گفتید بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد شک کردید سوره حمد خواندید یا نه، بله ما قبول داریم قاعده تجاوز جاری است چون محل شرعی سوره حمد این است که قبل از سوره اخری باشد اما آقای زنجانی می‌‌گویند نه، اصلا همین مقدار هم مستحب است، ‌سوره حمد می‌‌خوانی می‌‌توانی بروی به رکوع‌، ‌به نظر ایشان هنوز محل مقرر شرعی سوره حمد نگذشته است، چون می‌‌توانی بعد از این سوره قل هو الله هم سوره حمد بخوانی دیگر هیچ چیز نخوانی بروی به رکوع، پس محل مقرر شرعی سوره حمد این نیست که قبل از سوره باشد، سوره کامله محل مقرر شرعی استحبابیش این است که بعد از سوره حمد باشد چه ربطی به محل مقرر شرعی خود سوره حمد دارد.
[سؤال: ... جواب:] یا لااقل مشکوک است که بعد از دخول در قنوت بگویند خرجت من المحل الشرعی للقراءة که می‌‌گوید چرا از محل شرعی قرائت خارج شدم؟ خب قنوت را رها می‌‌کنم سوره حمد را می‌‌خوانم دیگر قنوت را بجا نمی‌آورم می‌‌روم به رکوع. ما بیش از این نمی‌فهمیم که محل مقرر مشکوک این است که شارع اعتبار کرده لحوق آن جزء لاحق را به آن. 
و بر فرض هم شما بگویید عرفا داخل در جزء مستحب لاحق بشویم شک کنیم در جزء سابق محل مقرر شرعی آن گذشته است اما در هوی الی الرکوع که مقدمه رکوع است این نمی‌آید، شارع برای هوی الی الرکوع محلی قرار نداده، ‌شارع رکوع را قرار داده مقدمه رکوع هوی است. 

شاهد ما بر این‌که دخول در جزء مستحب هم محقق تجاوز از محل شرعی جزء سابق مشکوک نیست این است که اگر شما یقین کردی در حال قنوت که سوره حمد را نخواندی، یکی بگوید از محلش گذشتی، رهایش کن، می‌‌گویی کی از محلش گذشتم؟ هنوز محلش باقی است. 

[سؤال: ... جواب:] شرط شرعی اذان لحوق اقامه است، اذان بی‌اقامه صحیح نیست، ‌اذان نیست. اذان اعلام که نمی‌گوییم، ‌اذان نماز. شما دلیل بیاورید که اذان بی‌اقامه اذان است که می‌‌خواهید نقض کنید به ما. ... کدام اطلاق؟ نکند اطلاق اذان مرحوم مؤذن‌زاده را می‌‌گویید!! ... جزء مستحب با آن جزء واجب سابق ارتباطی ندارد بله شارع ظرف قرار داده برای این جزء مستحب اما برای آن جزء واجب ظرف قرار نداده که حتما باید قبل از این جزء مستحب باشد. ... شرط صحت اذان لحوق اقامه است، ‌ما نگفتیم آن جزء‌ سابق باید واجب باشد، ‌باید محل شرعی داشته باشد، محل شرعی اذان مشروط است به این است که اذانی بگویید که بعدش اقامه می‌‌گویید. تا حالا دیدید کسی اذان بگوید اقامه نگوید؟ اصلا روایت هم اطلاق ندارد، ‌کدام روایت می‌‌گوید اذان بگو مطلقا چه اقامه بگویی چه نگویی. همچون چیزی ندارد.

[سؤال: ... جواب:] شما می‌‌گویید رفت به رکوع یادش آمد حمد خوانده سوره نخوانده، حدیث لاتعاد می‌‌آید جزئیت سوره را بر می‌‌دارد، دیگر سوره جزء نیست در حال نسیان، حمدش صحیح است. ... بالاخره اکتفاء‌ واقعی به ناقص است، یعنی می‌‌گوید آثار صحیح را بار کنی. 
اشکال سوم به صاحب عروه: جناب صاحب عروه!‌ دلیل شما بر این‌که استحباب دارد استغفر الله بعد از تسبیحات اربعه چیست؟ کدام دلیل می‌‌گوید استغفار جزء لاحق است نسبت به تسبیحات اربعه؟ کاش که می‌‌گفتید تکبیرةالرکوع. لابد می‌‌گویید تسبح و تحمد ربک و تستغفر لذنبک، موثقه عبید بن زراره بود، می‌‌گویید لابد و تستغفر لذنبک آخر آمده معلوم می‌‌شود این مترتب است بر آن. می‌‌گوییم چه ربطی دارد به تاخر استغفار از تسبیحات اربعه.

بر فرض اصلا ظهور تسبح و تحمد ربک و تستغفر لذنبک ترتیب باشد، خیلی واضح نیست، یک وقت می‌‌گوید قل سبحان الله و الحمد لله و استغفر الله این ظاهرش ترتیب است، حالا بعضی از بزرگان گفتند از بس خلاف این ترتیب در آن روایات تسبیحات مطرح شد دیگر اصلا ظهورش در ترتیب ملغی شد، ولی حالا اگر می‌‌گفت قل سبحان الله و الحمد لله و استغفر الله می‌‌گفتیم بعید نیست ظهوش فی حد نفسه در ترتیب باشد اما همین‌جوری بگوید تسبح و تحمد ربک و تستغفر لذنبک عرف ترتیب نمی‌فهمد. این اتاق را جارو کن، این هال را هم بشوی، این غذا را هم بپز، بدبخت رفته اول غذا را پخته بعد هال را شسته بعد اتاق را جارو زده، افتاده به جان این زن بیچاره چرا ترتیب را مراعات نکردی. اصلا عرف ترتیب نمی‌فهمد از این. 
[سؤال: ... جواب:] یک وقت می‌‌گوید قل، برو پشت بلندگو بگو خانم‌ها و آقایان نظم را رعایت کنید، این برود پشت بلندگو برعکس کند، آن آقا می‌‌گوید من گفتم این‌جور بگو چرا آن‌جور گفتی. در گفتار این است. اما اگر دستور می‌‌دهد فلان کار را بکن فلان کار را بکن فلان کار را بکن چه ظهوری دارد در ترتیب. ... اتفاقا می‌‌گوید جارو را کن هال را هم بشوی غذا را هم بپز اصلا شاید در ذهنش این است که به ترتیب باشد، چون مهمان می‌‌آید، ‌مهمان ممکن است وسط کار بیاید بعد می‌‌بینید خانه کثیف است حالا آشپزخانه دارد غذا می‌‌پزد، متهم می‌‌شویم به بی‌نظمی، ‌نه، ‌شاید برای مولی مهم باشد، ‌چه می‌‌دانیم، [مهم این است که] ظهور ندارد در ترتیب. باید ظهور پیدا کند خطاب. می‌‌گوییم ظهور ندارد.
و این را هم عرض کنم، ‌در این روایت به نظر ما استغفار واجب بود چون بعد از تسبیحات نبود، ‌یک عدل واجب بود، می‌‌گوید سبحان الله و الحمد لله می‌‌خواهد برود به رکوع روایت می‌‌گوید یک استغفر الله هم بگو، تو یک تسبیحات اربعه نمی‌گویی خوش‌انصاف، اقلا سبحان الله و الحمد لله می‌‌گویی، و لا اله الا الله و الله اکبر نمی‌گویی خب لااقل یک استغفر الله بگو. 
[سؤال: ... جواب:] امر کن زید را به نماز خواندن و امر کن عمرو را به روزه گرفتن و نهی کن خالد را از حلق لحیه، باید به ترتیب باشد؟

[سؤال: ... جواب:] کی می‌‌گوید این قیام متصل به رکوع است. هوی معلوم است، هوی بعد از تسبیحات اربعه است، اما شاید این قیام، قیام قبل از تسبیحات اربعه باشد. قیام متصل به رکوع را چه جور می‌‌خواهید احراز کنید؟
مسأله 11: زیاده بر تسبیحات اربعه

مسأله 11: لابأس بزیادة التسبیحات علی الثلاث اذا لم یکن بقصد الورود بل کان بقصد الذکر المطلق.

ما گفتیم حتی تسبیحات اربعه سه بار هم بگوید دلیل بر استحباب سه بار نداریم او را هم باید رجائا بگوید. بله مازاد بر سه بار هم می‌‌فهمیم تسبیح در نماز مستحب است علی کل حال، حداقل در رکعت سوم و چهارم.
مسأله 12: مشخص نکردن قصد وجوب و استحباب برای تسبیحات سه‌گانه

مسأله 12: اذا اتی بالتسبیحات ثلاث مرات فالاحوط ان لایقصد الوجوب و لا الندب. سه بار تسبیحات اربعه می‌‌گویی نگویی یک بار واجب بار دوم و سوم مستحب، نگویی همه‌اش واجب. اصلا معلوم نیست چیه، محتمل است اولی واجب باشد دوم و سوم مستحب، محتمل است مجموع من حیث المجموع بشود واجب از باب واجب تخییری یا یک بار بشرط لا واجب باشد یا سه بار، ‌اگر سه بار گفتی می‌‌شود مجموعش مصداق واجب، محتمل هم هست که این سه تا یکی علی وجه التخییر واجب باشد حالا اولیش یا دومیش یا سومیش معلوم نیست، آن دو تای دیگر مستحب باشد، ممکن است آن سومی واجب باشد دو تای اولی مستحب باشد، ‌چون این‌جوری است، بالاغیرتا یک نصیحتی از مای صاحب عروه به شما: قصد قربت مطلقه کن، ‌خدا خودش قبول می‌‌کند هر چه هست.
اگر استظهار عرفی است، استظهار می‌‌کنیم که بار اول واجب است بار دوم و سوم مستحب است، این استظهار عرفی است، ‌انصافا به عرف بگویی تسبیحات اربعه را یا یک بار بگو یا سه بار، می‌‌فهمد اقل واجب است مازاد مستحب است.

[سؤال: ... جواب:] در تکبیرات سبعه اول نماز روایات یک مقدار اختلاف داشت، مبانی بود، ‌او فرق می‌‌کرد، اما این‌جا می‌‌گوید یا یک بار تسبحات اربعه بگو یا سه بار ظاهرش این است که یک بار واجب است مازاد مستحب است. یا یک روز روزه بگیر یا دو روز، یعنی یک روز واجب است روز دوم مستحب است، عرف این را می‌‌فهمد.

آقای سیستانی فرمودند اظهر به نظر ما این است (خوب گوش بدهید!) نماز یک ماهیت اعتباریه است، ‌نماز با تسبیحات اربعه‌ی یک بار یک مصداق این ماهیت اعتباریه است، نماز با تسبیحات اربعه‌ی سه بار مصداق دیگری است برای این ماهیت اعتباریه، و لذا کل نماز فرق می‌‌کند، نماز با تسبیحات اربعه مرة واحدة یک مصداق برای این ماهیت اعتبایه صلات، نیایش است، نماز با تسبیحات اربعه ثلاث مرات هم یک مصداق دیگری است نه این‌که سه تسبیحات مجموعا واجب است، کل نماز.
این هم خلاف ظاهر است، ‌و لو ایشان فرمودند ولی ما استظهارمان این نیست.

بقیه مطالب ان‌شاءالله روز شنبه عرض می‌‌کنیم و وارد بحث رکوع می‌‌شویم.
